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 چکیده

وجودی بودن مرگ نزد ملاصدرا، برخلاف فیلسوفان اگزیستانسیالیسم 
نفس از  ۀددهنسازد. وی آن را رهایی امکان معرفت بدان را فراهم می

در نتیجه معرفت بدان و درکی  داند. جسم و قید و بند عالم دنیوی می
وجودی از طریق این رهایی، صعود از عالم حس به عوالم مثالی و 

نیز گرچه از جمله  «معنای زندگی»سازد.  خیالی را برای فرد مهیا می
اما براساس نگرش صعود  ،مسائل فلسفی مطرح برای انسان مدرن است

ان از عوالم مادی، مثالی و سپس عقلی در این نظام فلسفی، تبیینی انس
تر مندرج در عالم تمام عوالم پایین ،بر این اساس گیرد. ویژه به خود می

واسطه شناخت از نفس و آگاهی هداشته و در نتیجه انسان ب بالاتر قرار
 د.شو یافتن از ابعاد این ادراک وجودی، توانا به زیستی جاودانه می

گذران عمر و تحول جوهری نفس  ۀسبب معرفت دربار «اندیشیمرگ»
د. شو سوی تجرد و سرانجام جدایی از جسم میه از نشئه جسمانی ب

یابی او داشته و سبب معنایابی امری که ربط وثیقی با کمال نفس و غایت
گردد. از نظر  و انقلابی در نگرش به مرگ، به عنوان امری وجودی می

همان استکمال جوهری نفس و تحول آن به سوی عالمی ملاصدرا مرگ 
 ؛ناگزیر استی او مرگ امری ضروری و اجتنابأدگر است. مطابق با ر

وقتی به غایت برسد، به ضرورت  ،مسیر فعلیت یافتن خود زیرا نفس در
-مرگ»و ارتباط فلسفی آن با « معناداری زندگی» د.شو از بدن جدا می

در فلسفۀ دین معاصر است که فیلسوفان  از جمله مسائل مهم« اندیشی
فرد، بدان پرداخته و نظرات ای منحصر بهاگزیستانس هر یک، به گونه

های  بدیعی را در این ساحت رقم زدند. تحلیلی فلسفی از دیدگاه
ترین نظریات در باب حقیقت مرگ اندازی جامعملاصدرا به دلیل طرح

ای فلسفی از سوی ن مسئلهاز یک سو و اندیشۀ معطوف به مرگ به عنوا
دیگر )از طریق استنباط نگرش فلسفی وی( و در نتیجه معناداری حیات 
ناب به واسطۀ میل به جاودانگی انسان، در مقایسه با فلاسفۀ پیش از 

 خود، مقصود اصلی این مقاله است.
 

اندیشی، معنای زندگی، ملاصدرا، استکمال مرگ: یدیواژگان کل
 ودی، زیستی جاودان.جوهر نفسانی، امر وج

 

Abstract 
The explanation and philosophical analysis between 
"thinking about death" and "meaning of life" in Mulla 
Sadra.. In the perception of Mulla Sadra, the death is 
existential and therefore the possibility of cognition is 
achievable. He knows death as releasing of soul from the 
body and restriction of senses of the worldly and the mortal 
universe. Its knowledge and awareness through this 
freedom, provides an example of an imaginary world for 
the human and hence could have an understanding of it. On 
the other hand, the meaning Life based on the attitude of 
human ascent from the materialism to the visionary and 
then the rational in this philosophical system, could be 
explained. Accordingly, all the premiere realm is in the 
lower world and human by recognizing the self-awareness 
of its soul and the dimensions of the existential perception, 
could achieve the eternal life. Deep knowledge and 
understanding about the existence of higher realms like 
visionary and rational existed in this physical world that 
could improve the understanding of this movement and the 
meaning of life for the pursuit of excellence. "Thought 
towards death" equips you with knowledge of the life and 
movement of soul from physical body towards the 
separation. This matter with the collateral relevance to 
perfection and the cause of a change in attitude to death is 
considered as existential. In terms of Mulla Sadra, death 
empowers the flawlessness of spirit and its transformation 
towards the other world. In accordance with his approach, 
the death is necessary, essential and inevitable for human 
beings as separation from the body is the necessity for soul 
to become perfect. "The Significance of Life" and its 
philosophical relationship with the thoughts of death-
related ("Morbidity") is among the most important issues in 
the philosophy of contemporary religion, and because of 
the nobility of transcendent wisdom, the most complete and 
comprehensive opinions in the truth of death and the 
meaning of life in the sense of immortality in comparison 
with the present philosophers. And on the other hand, these 
exquisite theories has had a profound effect on the views of 
thinkers after him; this brief is intended to explain and 
philosophically analyze the profound and influential 
relevance of the "Morbidity" on the meaning perspective of 
this sublime sage.  
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 مقدمه

ودانگی مورد تحلیل قرار گرفته است و مرگ و جا

در همین راستا به بحث خیر و لذت در آنها توجه 

شده که یکی مرتبط با بُعد روحانی و دیگری ابعاد 

-ان است. این نوع نگرش توان برهانجسمانی انس

زندگی پس از مرگ  ۀآوری برای فیلسوفان دربار

با این اوصاف توجه به  را بیشتر کرده است.

ثرترین ؤاودانه به عنوان غایت زیستن، مزندگی ج

آوری برای توجیه رابطه نفس و بدن با مرگ برهان

 .است

 ،شود آنچه امروزه فلسفه اسلامی خوانده می

های فراوان عقلانی، شهودی و  علاوه بر تلاش

-طرح شک مرهون عرفانی حکمای اسلامی، بی

صدرالدین نظیر شیخ ها و ابداعات بی اندازی

همان ملاصدرا است که قریب چهار شیرازی یا 

سایه پر دامنه خودش را بر که است سال صد 

ه ب ؛ساحت این نوع نگرش ویژه گسترانده است

طوری که امروزه در مباحث عقلی اسلامی هیچ 

حکیم یا فیلسوفی نداریم که در محضر آثار پر 

-ای نبرده و وامبهرهخیر و برکت مرحوم آخوند، 

راق نباشد که بگوییم دار وی نبوده باشد. اغ

او اختصاص به موضوع  الاسفارالاربعهبخشی از 

و نحوه مواجهه  «اندیشیمرگ»اصیلی همچون 

گر، در یفلسفی او به این مورد دارد و از سوی د

این زمینه مقالات و آثاری ارزشمند هم نگاشته 

اکنون و برای  «معنای زندگی». از طرفی است شده

ای رنسانس به بعد انسان معاصر در پی رخداده

های متکثر  در تحولات و دگردیسی خصوصاً

ترین دغدغه و پرسش فلسفه در غرب، به مهم

ای که در این بستر نیز قرن مبدل یافته به گونه

مقالات و رساِئلی حتی از منظر ملاصدرا، با توجه 

اش مورد واکاوی و سرانجام به به مبانی فلسفی

خصوص جمع  اما در ،قلم تحقیق در آمده است

میان این دو مفهوم و در آوردن ربط وثیق فلسفی 

جنبان حکمت میان آنان در اندیشه سرسلسله

است. همین  هدشمتعالیه، کاری درخور مشاهده ن

تواند از جمله مزیت ممتاز و ویژه  نظیر می وجه بی

 این خامه بوده باشد.

 

 «اندیشی مرگ»و  «معنای زندگی» مناسیمفهوم

 ،استهدف زندگی ندگی همانا معنای ز گاهی

ها چه هدفی از زیستن در  ما انسان بدین معنا که

ارزش  آن، از مراد گاهی و این کره خاکی داریم

کارکرد زندگی ، مقصود زمانیزندگی است و 

این سؤال  هم است. در بحث از هدف زندگی

 اساساًشود که آیا هدف زندگی را  مطرح می

 .کشف کرد شود جعل کرد یا باید آن را می

دوران  ترین موضوعات فلسفیاز مهم امروزه

جوگری برای پاسخی وهمین طرح و جستجدید 

معنایی  معناداری یا بی ۀروشن و متمایز به مسئل

مسائل اصلی که ذیل عنوان مذکور  زندگی است.

 ۀگانسه هایپرسش گیرند، مشتمل برجای می

 آیا مردم مستقل از شرایط و اینکه وفوق هستند 

علایق خاص خود، دلیلی برای زندگی دارند یا 

رواج نهیلیسم  (39 :0913سوزان ولف، ) نه؟

انقلاب علمی و )پس از رنسانس  ری(انگاهیچ)

در این برهه از حیات انسان معاصر،  (صنعتی

بر ایجاد و استمرار این معنازدایی ای شتاب فزاینده

داشته معنایی  از حیات بشری یا به تعبیری بی

 .است

« معنای زندگی»له ئباید توجه داشت که مس

در نتیجه متفاوت است و « هدف آفرینش»با  کاملاً
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. در آن یکی نیست داریهدف زندگی با معنا

-غایت کاملاًنگرش ما ، واکاوی فلسفی از هدف

نیز مندی نظام آفرینش، شناختی است و غایت

امری عینی و مستقل از ذهنیت فرد نسبت به 

حالی که معناداری زندگی، امری  زندگی است، در

 از انسان تلقیاست و وابستگی تمام به  ذهنی

معنادار  یکه زندگی فردزندگی دارد و برای آن

ی عقلانی معنای زندگی درکوی از شود، باید 

 له با یکدیگرئ، با این حال این دو مسداشته باشد

و تفسیر درست هستی و انسان، نیستند ارتباط  بی

  را معنادار کند. وی یزندگتواند  می

جهان معاصر،  از جمله محصولات ناگوار

های گوناگونی چون اضطراب، افسردگی،  پدیده

است که این امور یأس و نومیدی، پوچی و... 

ی زندگی داردر ارتباط مستقیم با مسئله معناکاملاً 

. رواج روزافزون خودکشی، سست شدن هستند

تیاد به مواد پیوندهای خانوادگی، طلاق، افزایش اع

زا، همگی ناشی از نحوه نگرش مخدر و توهم

ها به مسئله معنای زندگی است. خاص انسان

ترین آلبرکامو معنای زندگی را فوری و فوتی

 ، ص93-90 نقد و نظر، شماره) داند مسئله می

سهل و  «معنای زندگی»پاسخ به چیستی  .(331

 های متفاوتی از ممتنع است. در این راستا پاسخ

شناسان شناسان، زیستشناسان، جامعهسوی روان

های تعلقی خویش، بیان شده  و فلاسفه در ساحت

که البته واجد تمایزات معناداری نیز از همدیگر 

 .است

این باورند که علت اصلی  برخی از فلاسفه بر

آن است که آدمی با  «معنای زندگی» طرح موضوع

را که چ ؛شود مواجه می «مرگ»ای به نام پدیده

مرگ پایان و محدودیت زندگی این جهانی است. 

ای جامع و اگر برای پس از مرگ تبیین و نسخه

 اساساً ،مانع از حیاتی نو یا جاودانه نداشته باشیم

دیگر توجیه منطقی و ترسیمی فلسفی برای زنده 

نخواهیم داشت و آنگاه است که زندگی  بودن

 . معنا یا فاقد معنا خواهیم داشت بی

ی همچون واژگان بازخوانیشن است که رو

 یبرای موجود فقط« اندیشیمرگ»و  «معنای زندگی»

مطرح  «انسان»آگاه و دارای اختیار و آزادی یعنی 

معنای زندگی،  و 93- 90 نقد و نظر، شماره) است.

راز تمرکز و پردازش وافر  امر( و همین 913 ص

  فیلسوفان حوزه اگزیستانس بدان است.

هاى راه کردن معناى زندگىبراى پیدا 

هاى بیولوژیکى راهترین کورهاز تجربى بسیارى

تفسیرهای عرفانی ترین گرفته تا عجیب و غریب

این  ۀاز میان همو  توان پیمودرا مىی ـو فلسف

یکى نیز این است که آن را  ،هاى کوتاه و بلندراه

)حداقل در وهله نخست( از رهگذر آنچه ضدّ آن 

ناسیم. اگرچه در هیچ تفسیر عمیقى از بش ،دانیممى

اما آید، میمرگ ضد زندگانى به شمار ن ،حیات

میان آن دو تقابلى است که به هم راه دارند. این 

گذارند ار ذهن ما مىـان را در اختیـن امکـدو ای

به ویژه  ؛مـکه یکى را در پرتو دیگرى بشناسی

 ،قدیم و جدید یفلسف هآنکه در هر نظام اندیش

ربط ناگزیرى با مرگ پیدا  ،معنادارى زندگى بحث

همه  ،هاى خدامحوربینىکند. غیر از جهانمى

هاى ریز و درشت بشرى نیز خود را فلسفه

اند. مرگ دانسته ۀموظف به بحث و گزارش دربار

اى اهمیت ویژه ،موضوع مرگ و حیات پس از آن

اى زیرا جاودانگى تنها مسئله ؛نیز براى فلسفه دارد

یابد و گویى مىکه فلسفه در آن قدرت پیش است

تواند از امکان یا استحاله جاودانگى و زندگى مى
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، سخن بگوید و در صورت امکان، پس از مرگ

-یا گرایشها  البته همه فلسفه. ن کندـآن را تبیی

گرد موضوع مرگ  ،به یک اندازه، رىـهاى فک

اى ـههـفلسف ،انـن میــد. در ایــرخنـچىـنم

 بیش از همه به این موضوعِنیز ستانسیالیستى اگزی

کنند. شاید دلیل این توجه عمیق شگفت توجه مى

-این باشد که این نوع نحله ،عیارو درگیرى تمام

به  ،بیش از سایر مکاتب رقیب خود ،هاى فکرى

یعنى دلیل اهتمام آنها  ؛دهند)زندگى( اهمیت مى

 هراحترام آنها به زندگى است.  ،به مسئله مرگ

موضوع زندگى  فیهاى فکرى ـ فلسقدر که نظام

به همان اندازه  ،را در دستور کار خود بگنجانند

ناگزیر به پرداختن به موضوع مرگ هستند. 

توان این ادعا را کمابیش پذیرفت که مى ،بنابراین

اگرچه سیر طبیعى انسان )از زندگى به مرگ( 

رگ گى او باید از مهاما سیر نظرى و اندیش ،است

نگاه به زندگى، معنا و حقیقت  .به زندگی باشد

مغتنمى دارد که  از این زاویه دستاوردهاى، آن

توان از آنها چشم پوشید. زاویه دیگرى که نمى

 ،انگیز استانداز حیرتنزدیک به این چشم

از دعوت هم است.  اختلاط مرگ و زندگى در

خو کن به »باره مرگ أمل درمشهور اپیکور برای ت

زیرا زمانی که ما  ؛باور که مرگ هیچ است ... این

آید،  هستیم، مرگ با ما نیست و آنگاه که مرگ می

جان مایه  ،(Epicure, 1993: 60) «ما نیستیم

متافیزیکی در رابطه با مرگ رقم خورد  ۀکل اندیش

و فلاسفه و حکمای فراوانی در خصوص آن 

سقراطی تا . از حکمای پیشاورزی کردنداندیشه

کسانی که از راه » ندطونی که معتقد بودافلا

آنکه  پردازند، در همه عمر، بی درست به فلسفه می

«. دیگران بدانند هیچ آرزویی جز مرگ ندارند

 (130: 0930 )افلاطون،

 

 مرگ نزد ملاصدرا

صورت ساده ه تعریف ابتدایی ملاصدرا از مرگ ب

که این تعریف  استبه معنای عدم و زوال حیات 

بلکه معنای  ،عنای دقیق فلسفی نیستالبته به م

در مقابل حیات قرار را لغوی آن است که مرگ 

این تعریف را با توجه به آیه دوم سوره  داده است.

الموت و خلق»فرماید:  الملک، آنجا که خداوند می

و بنا به معنای آیه مرگ را صفتی تعریف « ةالحیا

رگ م» گوید: کند که با حیات تقابل دارد. وی می می

قبول زوال حیات و عدم آن است از چیزی که قوه 

 (.3/93 :0991)ملاصدرا، « آن را دارد

ملاصدرا در تعاریف از مرگ و در تفسیر آیه 

همین نشأه دنیا  وزندگی ما جز) سوره جاثیه 31

شویم و ما را جز  میریم و زنده می می ،نیست

به تعریف آن  ،(31 جاثیه: /«0کندطبیعت هلاک نمی

پردازد و سپس برای نقد آن به  ر طبیعیون میاز نظ

پردازد. وی اِسناد مرگ و  تفسیر خود از مرگ می

حیات به خداوند را به واسطه اشاره لطیفی بیان 

کند مبنی بر اینکه این تحولات و انتقالات امور  می

طبیعی همگی و همواره صادره از جانب خداوند و 

خی چه برتحت تسخیر او است نه اینکه چنان

اند و با اسباب و این امور اتفاقی ،اندمکاتب پنداشته

شوند یا اینکه علت و  های اتفاقی صادر میعلت

سبب حیات و موت را به طبایع افلاک و کواکب 

که این آیات  کند دهند. در ادامه اظهار می نسبت می

همگی دلالت بر این موضوع دارند که مرگ طبیعی 

خی طبیعیون و چنان که بر برای هر فردی آن
                                                                                

  «مَاهِیَ إلِا حیََاتنَُا الدُّنیَْا نَمُوتُ وَ نَحیَْا و َمَا یُهْلِکنَُا إ لا الدَّهْرُ. »0
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نیست بلکه مرگ به جهت ، ندهست پزشکان قائل

قطع  ،زوال حرارت غریزی بدن اتفاق و پس از آن

از نظر  گیرد. شدن تعلق نفس از بدن صورت می

وی مرگ طبیعی عبارت از تمام توجه به ذات 

نفس، از این نشأت به عالم آخرت و اعراض آن از 

که گونه نیست بدن عنصری است. همچنین این

انسان از بدو ولادت تا مرگش بر جوهر واحد و 

که  چنان -پذیردهویت واحدی که تحولی نمی

. ملاصدرا بر این باشد -اندبرخی مردم پنداشته

دهد و  دست میه ای از مرگ باساس تعریف تازه

به علت ، آن اینکه مرگ رهایی روح از قید بدن

 . توضیح و تبییناستنیاز شدن از بدن  کمال و بی

فلسفی این مدعا نزد صدرا چنین است که نفس 

وجود آمده ه انسان در آغاز از ماده یعنی جسم ب

به سبب رشد و تکامل مادی بدن، مسیر  اما ،است

گیرد. این  ای برای تکامل خود در پیش میجداگانه

شود و کماکان تکامل با شروع پیری متوقف نمی

با  ،بنابراین .دهد به رشد تکاملی خود ادامه می

نفس با زوال حرارت غریزی و ، وجود پیر شدن

از بدن حرکت کرده و با  بطلان قوه حس در بدن،

سوی آن چیزی ه توجه به ذات جبلی نفس ب

 :0991رود که نزد خداوند است. )ملاصدرا،  می

( پس از این مقدمات ملاصدرا تعریف 3/391-393

کند: موت طبیعی عبارت  خویش از مرگ را بیان می

از پایان توجه نفس به ذات از این نشئه به است 

سوی آخرت و اعراض آن از بدن است که هلاک 

: )همان 0شود خاطر این اعراض بر او عارض میه ب

تواند علت معده مرگ  (. البته این توجه می393

                                                                                
آن الموتُ الطبیعی عبارهٌ عن توجهِ النفسَ من هذه  بلِ الحقُ» .0

 .«النشأهِ الی العالمِ الآخره بالذات و اعراضها عن البدن

زیرا در حالات غیر از مرگ هم نفس این  ؛باشد

-یابد و این سبب مرگ طبیعی نمی توجهات را می

طور اختیاری ه به عنوان مثال نفس انسان ب .شود

های انتفاع از بدن را دارا و از آن  تواند حالت می

 جدا شود.

عرفانی از مرگ  -سفیوی در اسفار بیانی فل

معنای مرگ و غایت آن چیزی »دهد.  ه میارائ

نیست جز تحویل و دگردیسی نفس از نشئه سافله 

تلزم به نشئه عالیه و هر استکمالی در طبیعت مس

حصول امری و زوال امر دیگر است. مثل استکمال 

نطفه به صورت حیوانی که مستلزم بطلان صورت 

های ای است. همین طور استکمال صورتنطفه

حیوانی حسی به صورت اخروی مثالی یا عقلی 

مستلزم خلع این صورت و انتزاع و جدایی روح از 

این هیکل طبیعی و حرارت غریزی است که در 

ن، جوهری سماوی است که به دست اققنزد مح

کند و از  ملکی از ملائکه خداست که نزع ارواح می

شود و شأن آن  ای به نشئه دیگر منتقل مینشئه

ها  رطوبت یچیزی جز ذوب کردن و تحلیل و فنا

نیست تا اینکه مرگ واقع شود و الا خداوند آن را 

کرد و راضی کرد و مسلط بر بدن نمیافاضه نمی

مخصوصاً انسان،  ،شدگ هیچ موجودی نمیبه مر

خاطر زندگی دیگری که از نو در عالم معاد ه مگر ب

( مرگ 39-33 /9 :0103)ملاصدرا،  .«شود آغاز می

بلکه  ،در این معنا صرف زوال حیات و عدم نیست

 است؛حیات در صورتی متکامل و عالی  ۀادام

اما در ادامه به بقای  ،جسمانی بود أاگرچه در منش

حیات جاودانه  ،جرد منجر و در نتیجه تداومت

 یابد. می
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اندیشممی    اندیشممه معفممو  بممه مممرگ  مممرگ  . 1

 الموت ذکر

های اگزیستانسیالیسم از جمله  مرگ در فلسفه

امکاناتی است که مربوط به وجود و اگزیستانس 

زیرا از میان تمام موجودات،  ؛شود فرد انسانی می

به عنوان یک تنها انسان است که مرگ برای او 

مسئله قابل توجه مطرح است. انسان موجودی 

رگ، ـاهی از مـن آگـت و همیـاه اسـآگرگـم

ی داشته است. تأثیراتی را در زندگی وی در پ

آگاهی نوعی ترس از مرگ، دلهره و مرگ

راه دارد. مرگ نزد آنان ـه همـراب را بـاضط

بلکه یک نوع امکان  ،شودواقعیتی محسوب نمی

آید که خصوصیت اصلی آن این است  می شماره ب

به »که هر لحظه ممکن است به وقوع بپیوندد 

نهیم دیگر به  مجردی که به عرصه وجود گام می

)بارت، «. ایم که بمیریمحد کافی عمر گذارده

0993 :39) 

 گذار مکتب اگزیستانسیالیسمسورن کرکگارد پایه

به عنوان یک متفکر مسیحی، به زندگی جاودانه 

از مرگ معتقد است و مرگ را پایان حیات  پس

داند. هرچند از بیان چگونگی آن ناتوان انسان نمی

است، اما آن را فقط در قالب مرحلۀ ایمانی زندگی 

ه سوی ـمرگ گذری است ب»د. ـنکرح میـمط

 (91: 0900)کرکگارد، «. زندگی

با اندیشه معطوف به  تعریف لغوی مرگ

فلسفه( تفاوت  اندیشی )در ساحتمرگ یا مرگ

به شمار اللغه از مقدمات آن گرچه بحث فقه ،دارد

اندیشی به عنوان موضوعی از مسائل رود. مرگ می

خصوص نزد فیلسوفان ه فلسفه دین، طرحی نو ب

سه گفتار دربارۀ »کرکگور در  اگزیستانس است.

اندیشیدن  که معتقد است« های متصورموقعیت

ۀ رابطه با دربارۀ مرگ به تأملی عمیق دربار

انجامد. وقتی سرمدیت و به اعتدال در زندگی می

)اولین  تأمل دربارۀ مرگ در سطح استحسانی

گانه زندگی یعنی اخلاقی و سپهر از سپهرهای سه

رگ به شکل ماند، تفکر دربارۀ مدینی( باقی می

اما وقتی کسی  ،آیدمیانتزاعی و غیر شخصی در

گاه با وضوح کامل به مرگ خود بنگرد، آن

ای در برابر آن در ها و رفتارهای صادقانهتصمیم

ای است که فرد پیش خواهد گرفت. اینجا مرحله

رود و به سطح از آگاهی استحسانی فراتر می

یابد که مرگ، یابد؛ زیرا درمیبالاتری تعالی می

 زمان زندگی او را ارزشمند ساخته است

(Kierkegaard, 1956: 36-39). از  املاصدر

سته فیلسوفانی است که با مبانی خاص آن د

-اش به تحلیل و تفکر درباره مرگ پرداختهفلسفی

مرگ نزد وی همانا امتداد تکاملی و اشتدادی  اند.

در نظرش مرگ امری وجودی و در  نفس است.

واقع انتقال از عالمی به عالمی دیگر و از منزلی 

. (93-3/99: 0310 به منزل دیگر است )ملاصدرا،

مرگ  :ند ازاگانه مرگ در نظرش عبارتسهاقسام 

طبیعی، اخترامی و ارادی که بر اساس تبیینی 

متافیزیکی به توضیح هر یک از آنان مبادرت 

مل درباره أورزد. مبانی خاص صدرایی برای ت می

اش، از جمله شناسانهمرگ متوقف بر مبانی هستی

اصالت وجود، وحدت تشکیکی آن، اشتداد و 

اش از شناختیم مبانی انسانتضعف وجود، دو

نفس و رابطه  ۀجمله ساحت وجودی انسان، مسئل

آن با بدن، حدوث جسمانی و بقای روحانی، 

گانه تجرد نفس، اتحاد انحای سهبساطت نفس، 

-عاقل و معقول و سرانجام مبانی ویژه جهان

گانه )ماده، مثال و اش از جمله عوالم سهشناسی
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 نزولی است. عقل(، توجه به قوس صعودی و

 )همان(

 «اندیشیمرگ» ۀاز دیگر سو، فهمِ دقیق از مؤلف

مبتنی ، )ذکرالموت( و نتایج آن در حکمت متعالیه

هایی است که بر استنباط و استخراج از چارچوب

در حکمت خاص ملاصدرا و در ارتباط با 

، شناسیگانه هستیدیدگاهایش در مباحث سه

عات متفرع شناسی و موضوشناسی و جهانانسان

 آن است. بر

باید اذعان داشت که غور و درکی اصیل از 

در حکمت صدرایی، معنا و کارکردی  «اندیشیمرگ»

 ؛اگزیستانسیالیستی دارد های متفاوت از فلسفه کاملاً

به عنوان یکی از ، اندیشی نزد ویزیرا مرگ

های مهم حکیم برای وصول به کمالات  رسالت

 ت نوعی مواجهه فعالالهی، مطرح است و در حقیق

 آید. )برخلاف فیلسوفان اگزیستانس( به شمار می

-انسان با معرفت یافتن به مرگ از طریق مرگ

شود و  اندیشی به نوعِ سیرِ صعودی نفس آگاه می

 ،شود رو در معرفت به مرگ با آن متحد میاز این

د که در جهت فضیلت گام کربنابراین سعی خواهد 

ت یابد. این س ملائک دسبردارد و به مقام و جن

که نفس در نشأه دنیوی  شود تکامل ارادی سبب می

نیز به مراتبی که برایش پس از مرگ در نظر گرفته 

طور ارادی و ه اما اگر شخص ب ،شده دست یابد

طور ه ب ،ندکاختیار خود این امور را انتخاب ن

د. پس کررا درک خواهد  تکوینی پس از مرگ آن

هتِ حرکت جوهری مرگ امری وجودی در ج

انسان است و شخصی که توانسته با تزکیه نفس در 

این دنیا شهوات دنیوی و جسمانی را از خویش 

بمیراند در ساحتِ وجودی مرگ به عالم مثالی و 

  کند. عقلی عروج می

 یابی به زاوایای حقیقت مرگامکانِ معرفت. 2

ترین دستاوردهای حکمت ملاصدرا از جمله مهم

بودن مرگ و در نتیجه امکان  اثبات وجودی

زیرا در نظر وی مرگ و  ؛معرفت بدان است

ند و تضاد هم بین دو هست حیات دو امر متضاد

دو به  امر وجودی است و هرگز رابطه این

زیرا دو امر متضایف، دو  ؛صورت تضایفی نیستند

که از نظر مرحوم  در حالی ،امر اعتباری هستند

و امر وجودی دو به صورت د این ۀآخوند رابط

و از سوی دیگر، اگر مرگ نسبت به حیات،  است

 ،ودـامری عدمی محض و یا عدمِ ملکه پنداشته ش

چه کرکگور فیلسوف اگزیستانس در کتاب انـچن

در سپهر استحسانی و  0بیماری به سوی مرگ

اخلاقی بدین باور است، مستلزم تفسیری سلبی از 

ه نها بزیرا علم به امری معدوم ت ؛آن خواهد شد

 فقطگیرد که  واسطۀ علم به مفهوم آن صورت می

الفاظ و عناوینی برای امور باطل الذات هستند 

از نظر  ،(. بنابراین393 /0: 0103)ملاصدرا، 

ملاصدرا مرگ و حیات دو مقوله وجودی هستند 

چنانچه امکان  ؛در نتیجه امکان جمع آنان نشایدو 

یبند چه منطقیون بدان پاچنان ؛رفعشان شاید

باشند. برای اینکه به مرگ، معرفتی اصیل  می

مرگ را در نسبت با نفس علوی که  دبای یافت، 

زیرا در  ؛وجود و حیات است، در نظر گرفت

نسبت با بدن عنصری، دیگر امری وجودی 

و همچنین ( 9/00 :0103)ملاصدرا،  نخواهد بود

که حقیقت در حالی ،رود بدن با مرگ از بین می

رگ به مرتبه وجودی والاتر از بدن انسان با م

مرگ امری  ،کند. بنابراین عنصری صعود می

وجودی است که میان انسان و آنچه غیر او و غیر 

                                                                                
1. The sickness unto death 
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اندازد و در نتیجه  صفات لازم اوست، جدایی می

اش متصل او را به خودِ اصیلش در سیر صعودی

توان در معرفت به  سازد به همین اساس می می

 310 :0991رد. )ملاصدرا، مرگ از حکمت سود ب

د تا شو بودن مرگ موجب می( وجودی 313 و

متعلق معرفت واقع شده و در نتیجه موضوع اتحاد 

لۀ ئدرمس د.شوآن جاری  ۀعاقل و معقول نیز دربار

ها با انسان» :شوداتحاد عاقل و معقول بیان می

های ادراکی به هستی بالاتری اتحاد با صورت

انسان عالم با انسان  این،و بنابر یابند دست می

جاهل به لحاظ مرتبۀ وجودی و ذات هم رتبه 

نیستند، حتی اگر این موضوع در ارتباط با معرفت 

های  نسبت صورت ،به بیان دیگر. به مرگ باشد

ادراکی به نفس نسبت عرض به موضوع نیست، 

بلکه این نسبت شبیه نسبت ماده و صورت است 

رکیب اتحادی از این وجه که ماده و صورت، ت

دارند و به وجود واحد موجودند، یعنی شیء 

تواند در سیر تدریجی خود، جامع  واحد می

کمالات مختلف و منشأ انتزاع معانی متعدد گردد 

و فعلیت بر فعلیت افزوده و هر صورتِ پیشین 

 :0103)ملاصدرا، «. آن، مادۀ صورتِ پسین گردد

به ( در نظر مرحوم آخوند، اشتغال 331-331 /0

بدن و مواد حسی و قوای منطبعه در ماده، حجابی 

این مانع . بر ای دیدن صافی امور عقلانی است

شود؛ چون پس از خارجی با مرگ برطرف می

مفارقت از بدن، دیگر روگردانی نفس به سوی 

ماده و امور مادی  بدن و اشتغالات حسی نیست و

شان که آمیخته با عدم به سبب ضعف وجودی

 شود معلوم بالذات نباشندمی است و سبب

 ۀ(. ملاصدرا دربار331 /9 :0103)ملاصدرا، 

معرفت به مرگ علاوه بر اینکه از عقل و حکمت 

سود برده در قرآن و احادیث نیز درباره معرفت به 

مرگ مستنداتی را آورده است. به عنوان مثال در 

اند نزد زنده»قرآن کریم آمده است: بدین معنا که 

شوند به آنچه  ان روزی داده میپروردگارش

-خداوند از فضل خود به آنان داده است، شادمان

همچنین در احادیث  .(001-093عمران: )آل 0«اند

اید نه برای برای بقا خلق شده»آمده است: 

زمین »( یا 313 /9 :0119)مجلسی،  «3نابودی

تواند پس مرگ نمی« 9خوردجایگاه ایمان را نمی

ی را ویران کند و از این لحاظ جایگاه معرفت اله

بلکه احوال آن را  ،نه تنها نابودکننده نفس نیست

 های پست و دون آن سازد و وابستگی دگرگون می

 کند.  را قطع می

در نزد  «اندیشیمرگ»اهمیت و نقش و نگار 

دارد  جاست که ملاصدرا بیان میملاصدرا تا بدان

 درجه او از، عارف و متعمق به حیات و ممات

ها  هزار شهید والاتر است و بر اساس این روایت

که شهیدان تمنای مقام ایشان را دارند به آیه 

هرگز کسانی را که در راه خداوند شهید »شریفۀ 

اند و نزد اند مرده مپندارید بلکه زندهشده

 )آل عمران: «1شوند پروردگارشان روزی داده می

 داراناندیشان و معرفتبه اهمیت مرگ ،(093

به عنوان امری وجودی ، واقعی به مرگ و نفس

کند و این موضوع را برای ایشان نیز  تأکید می

 ( 993 /3 :0103داند. )ملاصدرا،  صادق می

                                                                                
لا تَحسبََنَّ ا لَّذینَ قتُِلوا فی سبَیل اِللهِ اَمواتًا، بل احَیآءٌ عنِدَ ربَِِّهِم  .0

وَیستبَشِرونَ بِالَّذینَ لَم   مُِنَ فضلهِ فَرحِینَ بِمآ ءاتاهُمُ الله*  یُرزَقون

 .یَلحَقوا بِهِم اَلِّا خَوفٌ عَلیَهِم وَ لا هُم یَحزَنون

 .. خَلَقتُم للبَقاءِ لا لِلِفناء3ِ

 .الاَرضُ لا تَأکلُُ مَحلَِ الایمانِ .9

هِم ولَاتَحسبََنَّ الَّذین َقتُِلوا فی سَبیلِ اللهِ اَمواتًا، بلَ احَیآءٌ عنِدَ رَبِِّ .1

 یُرزَقون
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حاصل تفکر حکمی صدرا توجه عمیق و 

بشر از قدیم تا جدید  ۀترین دغدغاصیل به اساسی

برداری از اتفاقی که در شرف وقوع که همانا پرده

باشد و محصول این تفکر حکمی میحتمی است، 

دل آثارش استخراج و استنباط  اموری است که از

د. به یاد مرگ بودن، با یاد مرگ زیستن و شو می

مرگ داشتن و به تعبیر فلاسفه، اندیشه  ۀدغدغ

معطوف به مرگ همانی است که نزد ملاصدرا 

موضوع بنیادین و اساسی برای طی طریق و از 

کند، ملاصدرا  تبیین می مجرای حرکت جوهری را

داند و البته تا  نفس را محصول تکامل جسم می

نیل به تجرد در پرتو ارتباط با جسم به تکامل 

( 393: دهد. )ملاصدرا، العرشیه خود ادامه می

در حقیقت این نیاز نفس به تکامل است  ،بنابراین

گردد. این حرکت  که سببِ ارتباط آن با جسم می

یعنی رهایی از  ،سیدن به مقصدبه بیانی تا زمان ر

خلاصی و رهایی از آن ممکن  «مرگ»جسم که با 

یابد و با رسیدن نفس به آخرین  شود، ادامه می می

د و دیگر دلیلی شو مستقل میمرحله کمال ممکن، 

را رها  برای ارتباط آن با جسم وجود ندارد و آن

پیوندد. پس این مرگ به  کرده و به مجردات می

ل از نفس است که بدن مرتبه نازله معنای استقلا

واسطه مرگ که ه باشد و نفس از آن ب نفس می

( 393: یابد. )همان رهایی می ،است یامری وجود

 ،که نفس استقلال از بدن بیابد زمانی ،بنابراین

اتفاق میمون و مبارک مرگ یعنی خلاصی از دام 

بر اساس این نظر ملاصدرا  دهد. تعلقات، رخ می

هت مراتب نفس و عالم، معتقد است درباره شبا

که این نوع انتقالات و تحولات تنها مختص انسان 

تر از انسان مانند نباتات و است و موجودات پایین

 حیوانات در جهتِ صعود انسان هستند و هر

انسان اگر بخواهد سیر به سوی  از موجودی غیر

به نوع دیگری آن  باید نوع ،حق داشته باشد

طریق کون و فساد  ین تغییر تنها ازتبدیل شود و ا

مرحله اول، به نوع انسانی  در پذیر است وامکان

ه یابد. ابرسد و سپس از طریق انسان به خداوند ر

 (033: )همان

 

 از مبانی ملاصدرا «معنای زندگی» استخراج

ار اروین ـن بـرا اولی «دگیـمعنای زن»اصطلاح 

وان اش به عنم( در ساختار فکری0390) الومـی

 ۀانی و آن هم در حوزـمهم انس ۀدغـیک دغ

او در کتابش موسوم به  شناسی، مطرح کرد.روان

که شامل شش قطعه بود،  مامان و معنی زندگی

گوی صمیمانه با افراد وگفت ل تجارب وـنق

از این  درگیر با مسئله معنای زندگی هستند،

ها در  انسان برداری کرده است.موضوع پرده

های مختلفی دارند که همگی،  رسشزندگی خود پ

چرا  های مختلف معنای زندگی هستند. سویه

 اند؟را به اینجا آورده چرا ما کنیم؟ زندگی می

بر چه اساسی باید زندگی  ایم؟برای چه زنده

اگر بمیریم، دیگر چه چیزی است که  م؟ـکنی

(. قرن 313 :0931)یالوم،  معنی داشته باشد؟

انش تجربی و هژمونی واسطه غلبه ده نوزدهم ب

های فلسفی مبتنی بر عقلانیت محض و با  نظام

ادعای تبیین و ترسیم حقیقت و فقدان کامیابی در 

تحقق تام این خواسته و از سویی وجود 

های علوم تجربی با  های متعدد میان یافته تعارض

مدعیات مسیحیت، موجب بروز پرسشی بنیادین 

وجبات د و سرانجام هم مشاز معنای زندگی 

 در عصر حاضرمعنایی گردیده و فقدان آن را  بی

  رقم زدند.
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چه به اشارت رفت، چنان «معنای زندگی»

 ؛شود های معاصر تلقی می مبحثی جدید در فلسفه

به ویژه در فلسفه اگزیستانس و فیلسوفی همچون 

 کرکگور این معنا دارای کارکردهای فراوانی است.

ن موضوع در روشن است که به طور صریح به ای

مبانی  آثار ملاصدرا پرداخته نشده است و اساساً

حکیمی همانند ملاصدرا در ریشه با فیلسوفان حوزه 

این وجود اما با  ،اگزیستانس اختلافی بنیادین دارند

 یبندی آراتوان از طریق مقوله ادعا این است که می

ملاصدرا و در ضمن مباحث پیرامون انسان و غایت 

مشابه تمام  انی دسترسی یافت.او، به این مع

ملاصدرا، موضوع  یموضوعات فلسفی در آرا

معنای زندگی نیز در ارتباط با نظامِ حکمتِ متعالیه و 

مفاهیمِ اصلی همچون مفاهیمی مانند حرکت 

جوهری، اتحاد عاقل و معقول و لقاءالله، معنا 

های  دارای ساحت ملاصدرا، یابد. زندگی از منظر می

ساحت زندگی حیوانی و ساحت  .متفاوتی است

ملاصدرا انسان بماهو انسان را . زندگی انسانی

داند، این جوهر  برخوردار از جوهر روحانی می

زندگی انسان به این  پس. جایگاه معرفت خداست

علمی و مبتنی  حیاتی نطقی، سبب که انسان است،

دنی زیرا حیات حسی و حرکت ب ؛بر آخرت است

حیوان یا به عبارتی انسان وی برای حیوان بما هو 

بنابراین، برای انسان ثبوت . بما هو حیوان است

بلکه وهمی  ،حیات دنیوی نه تنها حقیقی نیست

آنچه ملاصدرا از  (393 /9: 0103است. )ملاصدرا، 

زندگی علاوه بر  ،معناداری زندگی در نظر دارد

تر است و آنها پوستۀ ظاهری آن دارای باطنی عمیق

شوند.  زندگی آدمی محسوب میغایت و کمال 

معنای زندگی را  ۀملاصدرا دربار یکلیتِ آرا

مفهوم هدف، ارزش و کارکرد  توان در سه می

که در اینجا به این  کردبندی بخش زندگی

 شود. های معنای زندگی پرداخته می شاخصه

بر اساس مبانی حکمت متعالیه خداوند و لقاء 

عالم و الله هدف زندگی و سیر صعودیِ حرکت 

ها از عالم دنیوی به عالم اُخروی یا نفوس انسان

از عالم حسی به عالم مثالی و عقلی و فراعقلی 

. رأی ملاصدرا از طرفی بر اساس مبحث است

حرکت جوهری غایت تمامِ موجودات را خداوند 

حرکت ارادی انسان را  ،داند و از طرف دیگر می

سوی خداوند سبب معنابخشیِ زندگی او ه ب

کند  دهد. ملاصدرا به وضوح بیان می خیص میتش

شود که انسان  که اعتقاد به خداوند سبب می

هستی و حیات را با معنا تلقی کند. )نصری، 

( ملاصدرا این غایت انگاشتن خداوند 33: 0901

 0داند را نیز به سبب حرکت جوهری می

غایتی که بر اساسِ  .(0/310: 0103)ملاصدرا، 

ملاصدرا  گیرد. صورت میمیلِ ناقص به کامل 

کند که شخص دیندار که اراده  استدلال می

خداوند را به عنوان غایت و هدف هستی 

دهد، خداوند  پذیرد و اوامر او را انجام می می

شود. او این غایت را با  معنای زندگی او می

هایی چون معشوق المعاشیق، خیر اقصی،  عبارت

ات، ـایـالغیـوی، منتهـالقصهـات، غایـالغایتـغای

ده کرمطلوب حقیقی و خیر اعلی نام برده و تأکید 

که خداوند غایت نهایی برای حرکت ذاتی و 

                                                                                
لِکونـهِ مُشـتمِلاً علـی    –و کلُ ناقِصٌ مُشتاقٌ الی کمالهِِ، فالانسانُ  .0

فلاجَرمُ یُشتاقُ بکلهِ الـی مـا هـوَ جـامعٌ      -مَجموعِ نُقصاناتِ الأشیاءُ

لکلِ الکمالاتِ بالامکانِ العامِ، و لا یُوجدَُ کمالاتِ الأشیاءِ کلُها علی 

لَما لهَ مِـنَ الاَسـماءِ الحسـنی و لهِـذا      وجهِ التمامِ الِّا فی حقِ الباری

احَقَُ الاشیاءِ بِاَن یکونُ مَعشوقاً للکِمَـلِ و العُرفـاءُ و هوالحـقُ جَـلَّ     

 .ذَکرُه
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( 013-010: 0910ارادی انسان است. )ملاصدرا، 

آنچه ملاصدرا در مورد چگونگی این ارتباط یعنی 

دارای  ،کند ارتباط خویش با خداوند بیان می

قریری است ای است که منحصر به تتفاسیر ویژه

کند.  که از نظام حِکمی خود استخراج می

ملاصدرا با بیانِ اینکه هدف زندگی حرکت در 

مسیر قرب است و اینکه انسان در هر لحظه 

بخواهد که در صفاتش مانند خداوند باشد نه 

د. مثالی که در این شواینکه مکاناً به او نزدیک 

آورد درباره افلاک است که با اینکه  باره می

کت آنها حرکت مکانی به نزدیکی به خداوند حر

اما همین حرکت آنها ذکر خداوند است و  ،نیست

ند که خداوند محرک کل هست اینکه آنها نشانۀ این

موجودات  است و هدف و مقصود غایی همه

منزه باد کسی که بازگشت تمام امور به او »است: 

است همچنان که پیدایششان از او بوده و از 

طبق  .(330 :تا )ملاصدرا، بی «0و انجاماوست آغاز 

مبانی حرکت جوهری موجودات چه به اراده و 

واسطۀ حرکت ذاتی خویش ه چه بدون اراده ب

واسطۀ لطف ه طالب خداوندند، اما انسان ب

خداوند دارای این ویژگی است که این تقرب را 

 ۀبا خواست و اراده نیز همراهی کند. همین جنب

ت متعالیه مورد تأکید انسان است که در حکم

شود و مبحثی مانند معناداری زندگی در  واقع می

اما این موضوع  ،آورد حیات دنیوی را نیز پدید می

شود که سلوک غیر ارادی انسان غایتش سبب نمی

خداوند نباشد. ملاصدرا درباره این حرکت ذاتی 

آگاه باش ای »نویسد:  سوی خداوند میه انسان ب

ب بینا که همانا تو بر اساس سالک هوشیار و طال

                                                                                
. فَسبُحانَ الذی یَرجِعُ الیهِ کلَُ شئ کَما یبَدَأ عنَهُ کُـلَ شـئ و منِـهُ    0

  البدایهِ و الیه النهایه.

سوی پروردگارت ه آنچه برایت مقدر شده ب

 (.13: 0901)ملاصدرا، « 3صعود خواهی کرد

ملاصدرا برای نیل به غایت که همان لقاء الله 

اما  ،شمارد سفر را برای نفس بر می چهار ،است

باید توجه داشت که علاوه بر اینکه لقاء الله برای 

غایات میانی یعنی  ،ستملاصدرا غایت و هدف ا

این سفرهای چهارگانه نیز برای او از این نظر که 

باشند. سلوک  غایت می ،ندهست معنابخشِ زندگی

و سفر عنصر مهم برای پدید آوردنِ معنا در 

نفسه غایتی مهم تلقی زندگی و همچنین خود فی

شود. اهمیت سلوک در نظام فلسفی ملاصدرا  می

کمت متعالیه را بر تا جایی است که وی اساس ح

ه ده است. بکراساس سفرهای چهارگانه تدوین 

توان چهار سفری را که ملاصدرا  طور خلاصه می

گونه این ،شمارد برای نفس تا لقاء الله برمی

 سفر اول،سفر ( 0/01: 0103برشمرد: )ملاصدرا، 

خلق به سوی حق است که در این سفر انسان  از

کند و در  می از عالم کثرت امکانی قطع علاقه

در سفر دوم ؛ رسد پایان سفر اول به مقام قلب می

رو که سالک آن از با حق،) حق با حق در که سفر

نهد و سیر  در این سیر، وجود خویش را فرو می

در این مرتبه انسان  (یابد او به حق انتساب می

صفات و اسماء الهی را مشاهده کرده و احکام 

مقام وحدت بر او  اسماء الهی با کثرات آنها در

شود و در نتیجه ظهور لطف و قهر و  آشکار می

سفر  ؛رسد خوف و رجاء به مقام قبض و بسط می

سیر )سفر از حق به سوی خلق با حق است  ،سوم

در کیفیت صدور کثرت از وحدت یا مشاهده 

                                                                                
ر و الطالبُِ البَصیر اِنـکَ قاصـدٌ بِحَسَـبِ    فَاَعلمُ اَیها السالِکُ الخبَی. 3

 .الفطرهِ الی ربّکَ صاعدٌ الیه
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که در آن سالک  (مراتب مخلوقات از عالی تا نازل

د و خلق و رس بعد از مرتبه محو به مقام صحو می

اما برخلاف سفر  ،کند عالم امکانی را ادراک می

ه عنوان مظاهر اسماء و اول ماهیات امکانی را ب

بیند. پایان  دهندۀ ذات خداوند میصفات و نشان

اللهی است. در این این سفر مرتبه ولایت و خلیفه

الجمع رسیده و وحدت سفر عارف به مرتبه جمع

ت مشاهده را در کثرت و کثرت را در وحد

سفر چهارم سفر در خلق با حق است  ؛کند می

رو که وحدت آن  سیر در کثرت مخلوقات، از)

حق در آنها مندرج است و مشاهدۀ کیفیت 

در این سفر عارف به مقام  (بازگشت خلق به حق

رسد و در عین باقی بودن فانی  بقا بعد از فنا می

باشد.  در حق شده و در عین فنا باقی در حق می

رسد  این مرحله او به مرتبه تمکین تام می در

نهایت این سفر مرتبه نبوت، تشریع و زعامت 

به  13: 0913)سیدرضی شیرازی،  .0امت است

رو که این سفرها در تمامِ لحظه لحظۀ از این بعد(

زندگی سالک وجود دارند و دمادم ارتباط او با 

 .کنند خداوند را در سیری صعودی تقویت می

اهمیت بسیاری  ،( بنابراین331: 0991 )ملاصدرا،

آنچه ملاصدرا  یند معناداری زندگی دارند.ادر فر

کند با تفاسیرِ  از این سفرهای چهارگانه بیان می

: 0910عرفا در این باره همخوان است )کربن، 

کند  ( و زندگی سالک را در نظامی تعریف می13

                                                                                
. و اعلم آن للسالکِ من العرُفاءِ و الاولیـاء اَسـفاراً اربعـهِ: احـدهُا     0

السفرُ مِنَ الخَلقِ الی الحقَ و ثانیها السفرُ بالحقِ فی الحـق و السـفرُ   

لخلقِ بـالحقِ و الرابعـهُ یقابِـلُ    الثالثَ یقابلُِ الاولِ لاَنهُ من الحقِ الی ا

الثانی من وجهِ لاِّنهَُ بـالحقِ فـی الخلـق. فرَتَِّبـَت کتـابی هـذا طبِـقَ        

حَرَکاتهِِم فی الانوارِ و الاثارِ علی اربعـهِ اسـفارو و سَـمیّتهُُ بالحکمـهِ     

المتعالیهِ فی الاسفارِ العقلیهِ فهَـا انـا افَـیَضَ فـی المقصـودِ مُسـتعینا       

  و الصمدِ الموجود. بالحقِ المعبودِ

 ،که هرچند دارای کثرت و اعمال مختلفی است

علتِ وحدت و جهت داری زندگی او اما به 

دهد. ملاصدرا  معنایی الهی به زندگی او می

( نکته مهم 919 /3: 0103: )ملاصدرا، 3نویسد می

در سفرهای چهارگانه این است که علاوه بر اینکه 

بر اساس مراتب عوالم وجود است بر مراتب 

عوالم نفس و معرفت نفس نیز منطبق است. 

غایت و هدف سالک  برای سلوک به ،بنابراین

لابد است که مراتب عالم نفس خویش را نیز طی 

 ( 133: 0991)ملاصدرا،  .9کند

 ،دشو سبب معنای زندگی نزد وی میآنچه 

سفرهای چهارگانه است که غایت میانی زندگی 

انسان است. در این راه علاوه بر معرفت که 

باید به بدن نیز که ابزار   ،باشد مربوط به نفس می

اما این توجه به بدن  ،دکرفر است توجه این س

 :0991)ملاصدرا،  1تنها توجهی ابزاری است

 ،آورد پس غایتی که ملاصدرا برای بدن می ،(903

 ؛همان تسلیم شدن و انقیاد بدن برای نفس است

صورتِ ابزاری ه زیرا بدن تنها مرکبی است که ب

زیرا در حکمت  -گیرد در اختیار نفس قرار می

و نفس در  -آید س از بدن پدید میمتعالیه نف

م و ـجس دـبای وهری ـرکت جـت حـجه

های آن را ترک گوید و در این راه  محدودیت

هایی که بر جسم در جهتِ تهذیب نفس و سختی

                                                                                
. و هو الآخرِ بالاضافهِ الی سـیر المسـافرینَ الیـهِ فَـاِنهَُم لایُزالـونَ      3

متُرقین من منزلو الی آن یُقِع الانتهاءُ الی تِلکَ الحضرهُ فیکونَ ذلـک  

 .آخراُلسفر

. و لابد لِلسالکَ الیهِ آن یَمُرَ علی الجَمیعِ حتِّی یُصل الی المطلوبِ 9

 .الحقیقی

لأبدان مراکب المسافرین و لابد من تربیه المرکب و تأدیبـه و  . و 1

 .تهذیبه لیتم السفور
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پذیرد، سبب تعالی  خواستِ خداوند انجام می

 (331: 0991)ملاصدرا،  .0گردد نفس می

ارزش معنای زندگی نیز به همین کمال و 

رد یافتنِ انسان از محسوسات و عوالم محدود تج

کمال انسان در ادراک حقایق کلی و » .باشد می

رسیدن به معارف الهی و تجرد یافتن از 

محسوسات مادی و رهایی از بندهای امور شهوی 

ملاصدرا  (1/ 1: 0991)ملاصدرا،  .«استو غضبی 

این موضوع را در قوس صعودی نفس بحث 

: 0991)ملاصدرا،  ویسد.نو چنین می 3کند می

101) 

 

 «معنای زندگی»و  «اندیشیمرگ»ارتباط میان 

اندیشی و معنای زندگی در ارتباط میانِ مرگ

توان به موضوع وجودی بودن مرگ نزد  می

اندیشی نه بدین تقریر مرگ ملاصدرا توجه داشت.

تنها تفکر درباره امری پوچ نیست و سبب پوچی 

-ه معنادارترین و منتجبلک ،شودزندگی انسان نمی

گونه که شود و همان ترین امر زندگی را سبب می

اندیشی از آن صحبت شد، باعث  در بحثِ مرگ

شود که شخص اندیشنده به مرگ یا اهلِ  می

بصیرتی که معرفت به مرگ بیابد، سعی در انجامِ 

ها برای نیل به مرگ ارادی نیز داشته  ریاضت

ت که نفس در یند بدین سبب اساباشد. این فر

حرکت جوهری خویش نه تنها به فنا و نیستی 

                                                                                
. فالجسم جوهر میت ظلمانی و مـا یتعلـق بـه فهـو بقـدر تعلقـه       0

بالجسم یکون غائباً عن نفسه مائتاً و النفس بقدر خروجها من القوه 

  .الجرمیه الی الفعل العقلی یکون حیا عقلیاً

 عقلاً ثم حساً، ثم ماده، فدار علی نفسه، فصـار  . فکان الوجود اولا3ً

حساً، ثم نفساً، ثم عقلاً، فارتقی الی ما هبط منه. و لا هـو المبـدأ و   

 الغایه

 

 -ای دیگربلکه بعد از انتقال به مرحله ،رسدنمی

چه در زندگی دنیوی و چه در زندگی برزخی و 

والاتری از وجود دست  ۀبه درج -اُخروی خویش

های قرآن نیز به  یابد. ملاصدرا براساس تفسیر می

عنای زندگی اندیشی با مهمین نکتۀ ارتباط مرگ

سوره اسراء خداوند  00کند. در آیه  تأکید می

و بنگر تا در دنیا ) اعمالت را بخوان»فرماید:  می

که تو خود تنها برای رسیدگی به ( ای چه کرده

 .(00 )اسراء:« 9حساب خویش کافی هستی

انسان »گوید:  ملاصدرا در تفسیر این آیه می

نیوی هنگامی از دنیا فارغ شد و از لباس پست د

رود و او  ها کنار می از روی چشمش پرده شدجدا 

تواند به طور دقیق  یابد که می به ادراکی دست می

به نتایج اعمال و افکار و حرکات و افعال اعم از 

: 0933)ملاصدرا،  .«خوب و بد آن دست یابد

( بنابراین با این نگرشِ فیلسوفانه به مرگ که 319

و به عوالمِ همخوان با حکمت متعالیه هستند 

گونه وجودی و سیرِ حرکتِ صعودی انسان همان

-توجه دارد و بسیاری از رموز و ترس ،که هستند

کند.  کننده زائل میهایِ اقناعهای انسان را با برهان

اندیشی تبیین باید توجه کرد که مرگ ،بنابراین

فردی است که ملاصدرا آن را بر اساس همنحصرب

که برای انسان و  ساختاری تعریف کرده است

ترین عنصری که از ده است. مهمکرزندگی ترسیم 

اندیشی و حکمت متعالیه درباره ارتباط مرگ

د حرکت کربه آن تأکید  دبای معنای زندگی 

جوهری است که ساختاری پویا و متحرک را 

ساری در حیات انسانی و حقیقت انسانی 

سازد. اینکه با نبود این جوهر متحرک که جسم  می

                                                                                
 . اقْرَأْ کتَِابَکَ کَفَى بنَِفْسِکَ الیَْومَْ عَلیَْکَ حَسیِبًا.9
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رود.  انسان و حیاتِ او از بین می ،و نفس اوست

ترین مراحل تجرد و نفس او به عالی ،بنابراین

: 0103رسد )ملاصدرا،  برترین رشد و کمال می

( و مرگ و اندیشه به مرگ نیز بر اساس 0/913

شود.  معنا می ،این معنایی که او از زندگی دارد

 ،مرگ پس نه تنها سبب توقف این حرکت نیست

که موافق و در راستای این حرکت است و بل

 کند.  امکانات لازم را در این راستا فراهم می

باره ملاصدرا به حدیثی از امام در این

مردم »فرمایند:  کند که ایشان می علی)ع( استناد می

 ،آید خوابند و هنگامی که مرگ به سراغشان می

زیرا اگر انسان به  ؛(0/31همان: « )شوند بیدار می

گ نیاندیشد و معرفت به این امر نیابد که پس مر

از دنیا با چه اموری سروکار خواهد داشت و چه 

طی کند و میزان تأثیر اعمالش در  دبای منازلی را 

ه اش را نداند، باین دنیا بر احوال آن جهانی

دغدغه درباره آن امور، در  صورت عادی و بی

زید، زندگی خواهد  در دنیا میمدت زمانی که 

بیدار شدن  ۀو مرگ برای چنین فردی به مثاب کرد

اندیشی با که با مرگ از خواب است، در حالی

هایی که ملاصدرا از آن بیان داشته، اهل شاخصه

بصیرت در این دنیا نیز چشمان دلشان به احوالات 

نفس در نشأه برزخ و آخرت نیز گشوده است. 

ه ملاصدرا در این باره و آمادگی برای نشأ ۀتوصی

نفس را د بای پس از مرگ این است که انسان 

 شود؛های دنیوی رها  عادت دهد تا از وابستگی

های الهی سعی  زیرا با این عمل ضمن درک نعمت

در خروج از عالم حیوانی و مهیا شدن برای آن 

( پس مرگ در 033: 0933کند. )ملاصدرا،  می

جهتِ حرکت جوهری انسان خواهد بود و او را 

سوی غایت و مطلوب نهایی خویش ه ببه تکاپو 

 کند. وادار می

اندیشی و بر اساسِ ارتباطی که میان مرگ

آید،  معنای زندگی در حکمت متعالیه پدید می

شود. غایتی که از  غایت حقیقی انسان پدیدار می

سو غایتِ عالم و نفس انسان و از سوی دیگر یک

. امری که ملاصدرا استمنطبق بر امکانات دنیوی 

کند این است که این  ر اینجا به آن تأکید مید

را پی بگیرد  غایت ارزش آن را دارد که انسان آن

های آن را  و در تمام عمرش مشقات و سختی

تحمل نماید. غایت حقیقی بر اساسِ موضوع 

زیرا  ؛تواند غایتی دنیوی باشداندیشی نمیمرگ

تواند در بستر و نشأه دنیوی تحقق یابد و به نمی

معرفتی که انسان از مرگ به عنوان امری  سببِ

بایست این غایت را در نشأه  می ،یابد وجودی می

( 013ان: مه) د.کرجو وپس از مرگ جست

ه این امکانات دنیوی از این جهت که ب ،بنابراین

سوی غایتِ عالم و نفس اوست برای انسان دارای 

 ؛یابد شود و ارزش واقعی خویش را می اهمیت می

تواند از امور فانی  استفاده از آنها انسان می زیرا با

دنیوی عبور کرده و به امور باقی دست یابد. به 

پنداری دنیا به این دلیل است نظر ملاصدرا غایت

داند و  که مرگ را امری عدمی و فنا شدن نفس می

ای برای عمل و معنابخش به انگیزه، آفرینشوق

که آخرت و  رواما از این ،تواند باشدزندگی نمی

تواند در  می ،جهان پس از مرگ باقی و برتر است

نفس انسان انگیزه ایجاد کند و شوقی حقیقی را 

های ملاصدرا در ارتباط اینکه بیافریند. استدلال

این است که دنیا اولاً  ،تواند غایت باشددنیا نمی

به لحاظ فلسفی عالم کون و فساد است و به 
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( 009همان: است ) همین سبب علت فنا و تغییر

و دیگر اینکه دنیا تبعی و امور دنیوی غیر مستقل 

است. به این دلیل که حیات دنیوی بر اساس 

یابد و این آخرت است  حیات اُخروی وجود می

واسطۀ آن زندگی در دنیا نیز دارای ارزش ه که ب

یابد.  شود و نفس زندگی ارزشمندی در دنیا می می

 (009: 0991)ملاصدرا، 
 

 بعمنا

 قرآن کریم.

به  .النجاه .(0903) حسین بن عبدالله سینا،ابن

تهران: انتشارات  .پژوهتقی دانشتحقیق محمد

 دانشگاه تهران.

 .ترجمه لطفی. دوره آثار افلاطون. (0930) افلاطون

 انتشارات خوارزمی.تهران: 

 .اگزیستانسیالیسم چیست .(0993) بارت، ویلیام

 اه.آگ: تهران. پوشترجمه مشکین

فلسفه و هدف  .(0931جعفری، محمدتقی )

سسه تدوین و نشر آثار ؤمتهران:  .زندگی

 جعفری.

 به ملاصدرا .(0919) دیگران و مجتبی حسینی،

، شناسی معرفت، شناسی هستی: ما روایت

 فلسفه شناسی، اخلاق شناسی، دین، شناسی نفس

 شرکتو  امیرکبیر  شرن سسهؤم. تهران: ... هنر

 الملل. ینب نشر و  چاپ 

 الاسفار عن الاسفار .(0913رضی شیرازی )

 الاسفار فی المتعالیه الحکمه علی تعلیقات

تهران:  .مجدد المتاله للحکیم الاربعه العقلیه

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ترجمه  «.معنای زندگی» (.0913) سوزان ولف

، سال هشتم، شماره نقد و نظر ،حمید شهریاری

 .3و0

 .(0933) ابراهیم محمدبن، شیرازی نصدرالمتألهی

تهران:  .ترجمه محمد خواجوی .اسرارالآیات

 انتشارات مولی.

 فی المتعالیه الحکمه .(0103) ـــــــــــــ

 التراث داراحیاء :بیروت .الاربعه الاسفارالعقلیه

 .العربی

ترجمه  .تفسیر سوره جمعه .(0990) ـــــــــــــ

 ت مولی.تهران: انتشارا محمد خواجوی.

 تصحیح .کریم قرآن تفسیر .(0991) ـــــــــــــ

 .بیدار انتشارات :قم .خواجوی محمّد

 تحقیق .زادالمسافر .(0910) ـــــــــــــ

 .کتاب بوستان :قم .آشتیانی الدینسیدجلال

رساله اتحاد عاقل و  .(0939) ـــــــــــــ

تهران: انتشارات  .ترجمه علی بابایی .معقول

 مولی.

 و مقدمه .المعاد و المبداء .تا( )بی ــــــــــــ 

 :تهران .آشتیانی الدینسیدجلال تصحیح

 .فلسفه انجمن انتشارات

تصحیح  .شواهد الربوبیه .(0991) ـــــــــــــ

المرکز الجامعی  مشهد: .الدین آشتیانیجلال

 للنشر.

تصحیح و  .رساله سه اصل .(0910) ـــــــــــــ

تهران: بنیاد حکمت اسلامی  .مقدمه حسین نصر

 صدرا.

 .سخن گفتن خدا .(0919) امیرعباس علیزمانی،

 تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
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